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زیر آسمان فیروزه اى

چین فیلم تحریم شده وودی آلن را 
اکران می کند

مهــر: مقامات چینــی که معمولا بــرای انتخاب  �
فیلم های خارجی حساسیت زیادی به خرج می دهند، 
فیلــم تحریم شــده وودی آلــن را از این امر مســتثنا 

دانستند.
در حالی که چین فیلمی چون «سرزمین آوارگان» 
را به دلیل اظهارنظرهای کارگــردان آن از نمایش در 
این سرزمین محروم کرده است، فیلم «یک روز بارانی 
در نیویــورک» وودی آلــن اجازه اکــران در بزرگ ترین 
بازار ســینمایی جهان را به دست آورده است. گرچه 
پیش تر فیلم های «نیمه شــب در پاریس» و «به سوی 
رم با عشــق» وودی آلن در جشنواره بین المللی فیلم 
شانگهای به نمایش درآمده است اما «یک روز بارانی 
در نیویــورک» اولین فیلم آلن خواهــد بود که امکان 
اکران سینمایی کامل در این کشور را کسب می کند. به 
این ترتیب چین سومین کشور بزرگی خواهد بود که این 
فیلم وودی آلن را به نمایش درمی آورد. این در حالی 
است که نمایش سریال مستند «آلن در برابر فارو» که 
بار دیگر ادعاهای قدیمی دخترخوانده آلن را علیه وی 
مطرح کرد و به تازگی از شبکه اچ بی او منتشر شد، بار 
دیگر این کارگردان کهنه کار را در مظان اتهام قرار داد.

فیلم «یک روز بارانی در نیویورک» در ســال ۲۰۱۷ 
ساخته شــد و با ادعاهای دخترخوانده آلن بلافاصله 
بازیگران فیلــم از حضور در آن ابراز تأســف کردند و 
گریفیــن نیومن بازیگر فیلم دســتمزدش را به خیریه 
بخشید. دیگر بازیگران فیلم شــامل تیموتی شالامه، 
ســلنا گومز و ربکا هال نیز همیــن کار را انجام دادند. 
وضعیــت «یــک روز بارانــی ...» در تابســتان ۲۰۱۸ 
پیچیده تر شــد و آمازون با متوقف کــردن قراردادش 
با وودی آلــن از اکران آن خودداری کــرد. در نهایت 
ســال ۲۰۱۹ وودی آلن از این کمپانی برای این قرارداد 
۶۸میلیون دلاری شــکایت کرد و در نهایت با توافق با 

آن، حقوق توزیع فیلم را به دست آورد.
با این حال فیلم هرگز اکران گســترده ای در آمریکا 
نشــد و پس از نمایشــی کوتاه مدت در چند ســینما 
راهی ســرویس آنلاین نمایش شــد. ایــن فیلم که با 
بودجه ۲۴میلیون دلاری ساخته شد در نهایت فروشی 
۲۲میلیــون دلاری را در بازارهای اروپا، آمریکای لاتین 
و آســیا تجربه کرد. آخرین جایی که فیلم اکران شــد، 
لهســتان در تابســتان ۲۰۱۹ بود و پس از آن شــروع 
پاندمی موجب توقف اکران شــد. چیــن می تواند به 
راحتــی به بزرگ ترین بازار خارجی فیلم بدل شــود و 
جای فرانسه و ایتالیا را که با فروش بالغ بر ۴.۲ میلیون 

دلار از آن استقبال کرده اند، بگیرد.

تابلوی ونگوگ در کریستیز نیویورک 
۲۵ میلیون دلار حراج می شود

هنر آنلاین: نقاشی «پل ترنکتی» اثر ونسان ونگوگ  �
۱۳ ماه می  ۲۰۲۱ در حراجی هنر قرن بیســتم کریستیز 
نیویورک چکش می خــورد و انتظار می رود ۲۵ تا ۳۵ 
میلیون دلار به فروش برسد. این تابلوی ۱۳۳ساله در 
اندازه های ۶۴ در ۷۹ ســانتی متر کشیده شده و مربوط 
به سال ۱۸۸۸ است؛ درســت یک سال پیش از آنکه 
نقاش نامدار هلندی در ۳۷ســالگی خودکشی کند و 
به زندگی اش پایان دهد. «پل ترنکتی» یکی از معدود 
نقاشی های منظره ونگوگ در سال های زیستن در شهر 

ارل فرانسه با چشم اندازهای طبیعی زیباست.
پــس از مرگ ونگــوگ در ۱۸۸۹، این تابلو به بیوه 
بــرادرش تئو رســید و نزدیــک به دو دهــه پیش در 
حراجی کریســتیز نیویورک در نوامبر ۲۰۰۴ دیده شد؛ 
جایی که حدود ۱۱ میلیون دلار (یک میلیون دلار کمتر 
از برآوردهــا) چکش خورد. نکتــه عجیب اینکه «پل 
ترنکتی» در حراجی کریستیز نوامبر ۱۹۹۹ با رقمی در 

حدود ۱۵.۴ میلیون دلار فروخته شده بود.
«پــل ترنکتی» آخریــن بار در موزه مونش اســلو 
پایتخت نروژ همراه دیگر آثار ونگوگ و ادوارد مونش 
به نمایــش درآمد و این نمایشــگاه در ادامه به موزه 
ونگوگ در آمســتردام هم رفت. حالا قرار اســت این 
تابلو ۱۷ ســال پس از حضور در نیویورک بار دیگر به 
حراجی کریســتیز بیاید و با رقم ۲۵ تا ۳۵ میلیون دلار 
فروخته شود. «پل ترنکتی» تنها نقاشی ونگوگ نیست 
که امسال به حراجی های معتبر هنری راه یافته است. 
ماه مارس یک تابلو مربوط به سال ۱۸۸۷ در حراجی 
آثار امپرسیونیســتی و مدرن در ســاثبیز پاریس ۱۵.۳ 
میلیون دلار چکش خورد. همان ماه تابلوی معشوقه 
ونگوگ هم در کریســتیز نیویورک ۱۰.۴ میلیون دلار به 

فروش رسید.

همکاری دوباره 
اسکورسیزی و شریدر

مارتین اسکورسیزی و پل شریدر که در ساخت  �
برخی از بــه یاد ماندنی ترین آثار ســینمایی مانند 
«راننــده تاکســی»، «گاو خشــمگین» و «آخریــن 
وسوســه مســیح» با هم همکاری کــرده بودند، 
بار دیگر درباره ریشــه های مسیحیت با هم فیلم 
می ســازند. شــریدر در یک مصاحبــه جدید گفته 
اســت این پــروژه جدید بــا همــکاری نتفلیکس 

ساخته می شود.
او گفت: اسکورســیزی و من داریم برای یک پروژه 
جدید برنامه ریزی می کنیم که ممکن است یک سریال 
سه ســاله در مورد ریشه های مســیحیت باشد. او در 
توضیح این پروژه گفت برای ســاخت این ســریال با 
اســتناد به متون قدیمی و روایــات به جامانده از قرن 
یکم جلو می روند؛ زمانی کــه هنوز کتاب عهد جدید 
وجود نداشــت و تنها ســه روایت از آن دوره به جای 

مانده است.

دریچه

خیز «قهرمان» فرهادی
 برای جشنواره کن

ایســنا: «قهرمــان» جدیدتریــن ســاخته اصغر  �
فرهــادی، یکی از چند پروژه مهم ســینمایی اســت 
که بــه کمیته انتخــاب هفتاد وچهارمین جشــنواره 
فیلم کن ارائه شــده اســت. جشــنواره فیلم کن که 
سال گذشــته به دلیل بحران کرونا سرانجام تصمیم 
به لغو برگزاری مراســم گرفت امسال با برنامه ریزی 
کامل، قصد دارد این رویــداد را حضوری برگزار کند 
و آن طــور که به نظر می رســد در کن ۲۰۲۱ نیز جای 
سینماگران مؤلف، فیلم ســازان زن و ستاره ها خالی 
نخواهد بود. نشریه سینمایی ورایتی فهرستی از آثار 
احتمالی حاضر در جشــنواره کن منتشر کرده که نام 
فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهــادی نیز در این 
میان به چشــم می خورد. در این فیلم امیر جدیدی، 
محســن تنابنده، رعنا آزادی ور، فرشته صدرعرفایی، 
ســارینا فرهادی و جمعی دیگر از بازیگران که اغلب 
آنان چهره های جدید هستند مقابل دوربین فرهادی 
رفته اند و هایده صفی یاری نیز تدوین فیلم را بر عهده 
دارد. کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگی 
و فــروش فیلم «قهرمــان» را بر عهــده دارد و این 
فیلم را در فرانســه نیز اکران خواهــد کرد. فرهادی 
پس از ســاخت فیلم «جدایی» که موفق به کســب 
جایزه خــرس طلایی بهترین فیلم جشــنواره برلین 
شد، همه آثارش شــامل «گذشــته»، «فروشنده» و 
«همه می دانند» را در جشــنواره کن رونمایی کرده و 
به احتمال فراوان فیلم «قهرمان» نیز اولین نمایش 
جهانی خــود را در هفتاد وچهارمین جشــنواره کن 
تجربه خواهد کرد. طبق اعلام پیشــین امســال فیل 
«آنت» ســاخته فیلم ساز فرانســوی «لئو کاراکس» 
فیلم افتتاحیه جشــنواره کــن و از آثار بخش رقابتی 
خواهــد بود و دو فیلم «اعزام فرانســوی» ســاخته 
«وس اندرسون» و کمدی اســپانیایی زبان «مسابقه 
رســمی» به کارگردانی «ماریانو کوهن» و «گاستون 
دوپــرات» با بــازی «آنتونیو بانــدراس» و «پنه لوپه 
کروز» به احتمال بسیار زیاد در بخش رقابتی اصلی 
کن حاضر خواهند بود. «سه طبقه» از «نانی مورتی»، 
«ســرماخوردگی پتــروف» بــه کارگردانــی «کیریل 
ســربرنیکوف»، «بندتا» از «پل ورهوفــن» «مموریا» 
ساخته «آپیچاتپونگ ویراســتاکول»، «مثلث اندوه» 
ســاخته «روبن اوســتلوند»، «پاریس، ناحیه ۱۳» به 
کارگردانی «ژاک اودیار» کارگردان فرانسوی، «تینان» 
ســاخته «جولیا دوکورنو» کارگردان زن فرانســوی، 
«آتش» از «کلر دنی»، «جزیره برگمان» ســاخته «میا 
هانسن-لاو» «در طول زندگی اش» ساخته «امانوئل 
برکو»، انیمیشن «آن فرانک کجاست» به کارگردانی 
«آری فولمــن»، «بدترین آدم دنیا» از «یواخیم تریه»، 
«در یک نیمه روشن صبح» ساخته «برونو دومون» و 
«همه چیز خوب پیش رفت» به کارگردانی «فرانسوا 
اوزون» از آثار دیگر کارگردانان سرشناســی هســتند 
که شــانس زیادی برای حضور در کــن ۲۰۲۱ دارند 
و در حال ارائه به هیئت انتخاب جشــنواره هستند. 
فهرست فیلم های حاضر در جشنواره کن، پنجشنبه 
۲۷ مــی  (٦ تیر) در جریان یک نشســت رســانه ای 
در پاریــس اعلام می شــود و هفتادوچهارمین دوره 
جشــنواره کن نیز از ۶ تــا ۱۷ جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) و 
با حضور «اسپایک لی» کارگردان آمریکایی به عنوان 
رئیس هیئت داوران بخش رقابتی برگزار خواهد شد.

محمد کارت «یاغی» را می سازد
ســریال «یاغی» به کارگردانــی محمد کارت به  �

تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی دو نفر از بازیگرانش 
را معرفی کرد. ســریال «یاغی» به کارگردانی محمد 
کارت و تهیه کنندگی ســید مازیار هاشمی، به زودی 
با اخذ مجوزهای قانونی پیش تولید رســمی خود را 
برای پخش در شــبکه نمایش خانگی آغاز می کند. 
پارســا پیروزفر و طناز طباطبایی بازیگران گزیده کاری 
که هر دو سال هاست بازی در سریالی را نپذیرفته اند، 
در سریال «یاغی» نقش آفرینی خواهند کرد. نگارش 
فیلم نامه این ســریال توسط پدرام پورامیری، حسین 
دوماری و محمد کارت طی یک ســال گذشته انجام 
شــده  و مدتی  است به اتمام رســیده است. این تیم 
تجربــه نگارش فیلم نامه فیلم ســینمایی «شــنای 
پروانه» را نیز با یکدیگر در کارنامه خود دارد. گفتنی  
است به زودی اســامی تعدادی از بازیگران چهره و 
سرشناس سینما که حضورشان در این سریال قطعی 
شده است به همراه ســایر عواملی که در این پروژه 
همکاری می کنند، به صورت رســمی اعلام خواهد 
شــد. «یاغی» محصول انحصاری پلتفرم «فیلیمو» 

است.

جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره 
بارسلون برای «یلدا»

داوران پنجمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم  �
بارسلون که از ۲۶ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱٤۰۰ 
برگزار شــد، جایزه بهتریــن فیلم نامه را در بخش 
مســابقه به مســعود بخشــی برای «یلدا» اهدا 
کردند. «یلدا» محصول مشــترک ایران، فرانســه، 
آلمــان، لوکزامبورگ، ســوئیس و لبنان در بخش 
رسمی و مسابقه جشنواره و در رقابت با فیلم های 
«مادرخوانده» (ژان پل سالومه، فرانسه)، «شکوفه 
پنگوئن» (گلندین آیوین، آمریکا و استرالیا)، «کشور 
کوچک» (اریک باربیه، بلژیک و فرانسه)، «سومبرا» 
(برونو گاســکون، پرتغال)، «سال ســالینجر من» 
(فلیپ فــالاردو، کانادا و ایرلنــد) و «خائن خوب» 
(کریســتنا رزندال، دانمارک) برنــده جایزه بهترین 

فیلم نامه در این رویداد سینمایی شد.
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سارا آقابابایان: فیلم «پدر» در نگاه اولیه از دو مزیت 
عمــده برخوردار اســت؛ پیش از هر چیــز دارابودن 
ســوژه ای که قــادر به برقــراری پیوند احساســی با 
خیل مخاطبان اســت، چراکه هر تماشاگری که بین 
بستگانش سالمندی دچار زوال عقل بوده و مرحله 
به مرحله نظاره گر وجه تراژیک ســقوط یک انســان 
عاقــل دارای جایگاه فردی و اجتماعی به یک کودن 
کندذهن شــده، قابلیتی همذات پندارانه در این فیلم 
خواهد یافــت و چنانچه مخاطبــی تجربه دردناک 
خداحافظــی طولانــی بــا عزیزی که هیــچ کس را 
نمی شناســد، به زندگی نباتی رســیده و حتی کار با 
قاشــق غذاخوری را از یاد برده، تجربه کرده، به  طور 
حتــم قدرت فیلم پــدر را بــرای بازآفرینی آن حس 

هولناک، تصدیق خواهد کرد.
از ســوی دیگــر، از آنجایــی که فیلم به ســبب 
موقعیــت مرکــزی و ایده ناظــرش، فیلــم کاراکتر 
بوده و اجرای بازیگر اصلــی در قالب «آنتونی» یک 
شــخصیت دچار آلزایمر، در شــکل گیری و پیشــبرد 
موقعیت نقشــی اساســی دارد، سلطه سِــر آنتونی 
وحشــت  و  کابــوس  ملموس کــردن  در  هاپکینــز 
تنهایی و جداماندگی و اعمال هیســتریک کاراکتر در 
مقاطع مختلف یادآوری گذشــته، بــا تمام جزئیات 
حســی، میمیــک ظریــف و خلقیاتــی ماننــد نگاه 
بلاهت آمیز پیرمرد هنــگام وانمودکردن به فهمیدن 
و تلاش مذبوحانه و ریاکاری کودکانه اش برای عادی 
جلوه دادن شــرایط آن هم با کنش های غلو شده ولی 
پذیرفتنی، درخشــان اســت و این گونه عجین شــدن 
آنتونــی هاپکینز با کاراکتری که بــه  صورت نمادین 
نام کوچک و تاریخ تولــد حقیقی بازیگرش را نیز به 
عاریت گرفته، به طــور مؤثری برای اغوای مخاطب 

کفایت می کند.
اما خوشــبختانه امتیــازات اثر فلوریــان زلر، که 
فی الواقع تله تئاتری برگرفته از نمایش نامه خودش 
اســت، به همین دو مورد خلاصه نمی شــود. چون 
تجربیات ســینمایی یا سوژه مشابه ثابت کرده که اگر 
پیرنگ مبتنی بر روایت ذهنیتی پریشــان، واجد بستر 
داســتانی متناسب نباشــد، تنها در القای سردرگمی 
و بی هویت بــودن کاراکتر اصلی به مخاطب متوقف 
مانــده و ناگزیــر خواهــد شــد در ادامه این شــکل 
روایی، هویت التقاطــی کاراکتر را با افراط در تلخی 
و ملودرام ترمیم کند کــه در نتیجه اش اثر به جلوه 
پرملالی از کسالت و اسبابی برای آزار مخاطب تبدیل 
خواهد شد (در یک ســال گذشته دست کم دو فیلم 

با ســوژه و شــکل روایی مشــابه از این منظر لطمه 
خوردنــد: «کاپون» بــا بازی تام هــاردی و «راه های 
نرفتــه» با بازی خاویر باردم. آســیبی که فیلم پدر از 
آن مصون مانده چراکــه فیلم نامه موقعیت مرکزی 
پیرمرد مشاعرباخته را به واسطه یک پیرنگ مکمل، 
صاحب پیش زمینه و پشتوانه دراماتیک کرده: رابطه 

پدر با دخترش اَن (اولیویا کولمن)،
دختری که بر اســاس قرائن چند ســال پیش به 
 دلیل نارضایتی همسرش نســبت به حضور آنتونی 
در منزلشان (که احتمالا با سوءرفتارهایی نیز همراه 
بود) از وی جدا شده و حال برای تشکیل یک زندگی 
جدید بــه پاریس نقل مــکان کرده و پــدرش را در 
آسایشــگاه سالمندان گذاشــته و ترکش کرده است. 
حال در ذهن افول کرده پیرمرد خاطرات این ســال ها 
به  طور گسسته مرور شده و خلأ بین آنها با اطلاعات 
تصادفی و گاه بی ربط پر می شــود. این سیر روایی از 
نقطه دید یک ذهن علیل دچار تشتت، شکل گرفته و 
بالطبع در آن، هم ارز اغتشاش زمانی، قلمرو مکانی 
نیــز غیر قابــل تفکیک اســت و مرز بین ســه محل 
ســکونت اخیر آنتونی (خانه خودش، خانه دختر و 
دامادش، اتاقش در آسایشگاه سالمندان) مخدوش 
می شود و خود آنتونی نیز گویی با علم به این ناتوانی 

برای حفظ پیوســتار زمان-مکان مدام در کلنجار با 
محیط اســت، که از جمله می توان پی جویی دائمی 
وی بــرای ســاعت را تداعی گر این کلنجــار درونی 

دانست.
رفتــار بارز دیگر آنتونی وســواس وی برای حفظ 
و نگهداری محل سکونتش اســت، گویی مکانیسم 
دفاعــی ضمیرش بــه وی نهیــب می زنــد که این 
کاشــانه اش در خطر اســت و هر آینــه از وی گرفته 
خواهد شــد. مشــابه واکنش اعتراضــی ناخودآگاه 
آنتونی به ترک شــدنش از ســوی اَن در سکانسی که 
در حضور لورا (پرستار منزلش که در ذهن مغشوش 
آنتونی با لوســی همگن اســت) از اَن بدگویی کرده 
و رفتــار تحقیرآمیــزی بــا وی دارد. همچنین عذاب 
وجدان پیرمرد و احساس گناه بابت مزاحم اَن بودن 
که احتمالا منجر به فروپاشــی زندگی زناشویی وی 
با همســر سابقش شده، در ســکانس سیلی خوردن 
آنتونی از دامــادش پل تجلی می یابــد. این صحنه 
از آنجایــی کلیدی  و چندلایه اســت  کــه تمایز بین 
همســر ســابق و شــریک زندگی فعلی اَن در ذهن 
آشفته آنتونی مشخص نیست، پس به طور هم زمان 
می تواند بازتاب انزجار آنتونی از شریک زندگی جدید 

اَن و کسی که دخترش را از وی دور کرده، نیز باشد.

در این فیلم ملزومات سینمایی عینی و نمایشی کردن 
اعوجاج ذهنی یک بیمار مبتلا به فراموشی، چیدمان دقیق 
و پرجزئیات صحنه اســت که اکسســوار، طرح در و دیوار 
و راهروهاســت که تا نمایانگر هر رفت و برگشــت زمانی 
و مکانی با ســیر خاطرات آنتونی باشــد. تمهید کاربردی 
دیگر فیلم نامه تعویض متناوب بازیگران و ایفای نقش هر 
کاراکتر با چند شمایل متفاوت است. به نحوی که بازیگران 
نقش پرستاران آسایشگاه بیل و کاترین به ترتیب با پل و اَن 
معاوضه می شوند و ایفای نقش پل در اولین حضورش در 
فیلم، توســط همان بازیگری که در انتها یکی از پرستاران 
است مهم ترین سرنخی  است که از آن می توان به حضور 
آنتونی در آسایشگاه در تمام مدت فیلم پی برد و همچنین 
معادل ســازی لورا پرســتار خانگی با لوســی دختر دیگر 
آنتونی که ظاهرا در یک تصــادف جان باخته (همچنین 
آنتونی در جایی از فیلم مادرش را نیز با چشــمان درشتی 
همانند لوســی توصیف می کند) گــره دراماتیک دیگری 
در قصه ایجاد کرده که اشــاره به احســاس گناه جانکاه 
آنتونی به  علت عدم ادای مســئولیت یک پدر برای دختر 
جوان مرگ شده اش دارد. این بن مایه اشتباه والدین در قبال 
فرزندان در کنار مضامینی چــون کم و کیف رابطه پدر با 
دختر، میــزان صداقت دختر برای ابراز علاقه صادقانه به 
پدر و به ســتوه آمدن دختر از اقامت پدری دردسرســاز در 
منزلش (این احتمال وجود دارد که اَن با گفتن دروغ سفر 
به پاریس خواسته پدرش را به اقامت در یک آسایشگاه و 
فواصل ملاقات طولانی تــر متقاعد کند امری که با توجه 
به رؤیای خفه کردن پدر توســط دختر نشانگر وسوسه اَن 
برای خلاصی از پدر ســربارش اســت)، به لحاظ ارگانیک 
و تماتیک، به یک خوانش مدرن از تراژدی شــاه لیر پیوند 
خورده و همان مســیر تبدیــل یــک درام آرام و عاطفی 
شخصی به یک تراژدی پرتنش خانوادگی را طی می کند. 
نقطه تکمیل این تراژدی جایی  است که آنتونی در نهایت 
با حافظه ای متلاشی شده در یک جنگ مغلوبه با پارانویای 
خاطرات، تســلیم شده و همچون کودکی محتاج و گریان 
مادرش را فرا می خواند، وی که سراسر فیلم تنها هراسش 
از فقدان دلبســتگی هایش بوده با یادآوری از دست دادن 
اَن و لوســی و خانه اش، آخرین برگ هــای زندگی خود را 
نیز از دســت می دهد و فرو می پاشد. شاید هم فراموشی 
و مانــدن در فراموش خانه برای آنتونی می تواند به منزله 
رهایی از رنج فراق مکان ها و آدم هایی باشد که دوستشان 
داشــته و هر روز دورترشدن از آنها برایش دردناک تر شده 
اســت. به سبب چنین ابعاد تأمل برانگیزی  است که فیلم 
پدر را می توان از حالا تا اطلاع ثانوی یک الگوی استاندارد 

و مرجع از فیلمی با موضوع «فراموشی» به شمار آورد.

محمدعلی افتخاری: انتقال نگرش ســاعدی و آنچه در تک نگاری ها، قصه ها 
و داســتان هایش دیده می شــود به صحنه هایی در یک فیلــم که آمیخته با 
شــیوه پردازی های مختلف است، نمی تواند پاســخ گوی پیمایش ساعدی در 
جهان گســترده افکارش باشــد. از طرفی نثر ســاعدی در آثار ادبی اش مثل 
«ترس و لرز» یا «عزاداران بیل» نشــان می دهد که او دغدغه ای برای طراحی 
موقعیت های شــگرف ادبی و خلق شــخصیت های مرموز و رنگارنگ ندارد. 
گویی وقتی ســاعدی برای پاسخ به سؤالات بی شمارش به جنوب کشور سفر 
می کند یا تنگدســتیِ حاشیه نشینان تهران را با نگاهی صادقانه و انسانی ثبت 
می کند، نوعی مهربانی از دســت رفته را جســت وجو می کند که توصیف های 
هنرمندانه ادبیات و قامت ضعیف ســینما تنها قادرند یک از هزارِ آن را نشان 
بدهند. فقدان این عشــق و انســانیت است که ســاعدی را به زندان می کشد 
یا دوران ســخت تبعید را برایش فراهم می کند. هر ســفر، برای ساعدی یک 
نتیجه ای دارد که بخشــی از آن را در مجموعه داســتان یا اثر دیگری نگارش 
می کند. آنچه روشــن است، این سفرها ساعدی را برای تمرین «مارکزبودن» یا 
«چپ رادیکال» بودن آماده نمی کند. او از فقدان چیزی در عذاب اســت که از 
تبریز تا پرلاشزِ پاریس زیر سایه بدفهمی و خودخواهی  آدم واره ها، پنهان مانده 
است. شاید ساعدی در سفرهایش تلاش می کرد که نوعی مهربانی انسانی را 
جست وجو کند که آیین «اهل هوا» را ماهیتی غیرخرافی ببخشد و همین طور 
شخصیت هایی مثل زهرا در «آشــغالدونی» یا ملیحه در «آرامش در حضور 
دیگران» را به عنوان جایگزین خودکامگی آدمی و برای راهیابی به عشق ورزی 

و مهربانی معرفی کند.
گاو، داریوش مهرجویی، ۱۳۴۸

«شش ســاله بود که روس ها تبریز را بمباران کردند. خانواده من و عمه ام 
به ناچار به یکی از دهات «ســهندآباد» که هِربی وبرَه (بیرق) نام داشت، پناه 
بردیم. [...] در همین ده چند پیرزن چروکیده بودند که ادعا می کردند با جادو 
و جَمبل می توانند بیماران را شــفا بخشند و زنان نازا را درمان کنند. این زن ها 
یک پنجه بریده مســین در دست داشــتند. با این پنجه دور مریض خط و ربط 
می کشیدند، بعد پنجه را داخل آب فرو می بردند و می گفتند آب دعاست و آن 
را بر سر و صورت و پشتِ گردن بیمار می پاشیدند تا شفا یابد» (به نقل از رضا 
اغنمی، شناخت نامه ســاعدی، جواد مجابی، انتشارات آتیه، ۱۳۷۸). هرچند 
بازسازی مســتقیم این صحنه در فیلم «گاو»، ممکن است تعبیری آمیخته با 
نفی خرافه پرســتی را به همراه داشــته باشــد، اما آنچه حضور این صحنه را 
اهمیــت می بخشــد، فراخوانی دوباره همان آیین هایی اســت که ســاعدی 
شخصیت های نمایشی اش را پیرامون آن به حرکت وا می دارد. مشدی حسن 
برای اهالی ده مسئله ای تازه به وجود می آورد که قرار است چاره جویی برای 

رفع این مشــکل، تفاوتی آشکار در گردهمایی کدخدا، اسلام، عباس و... ایجاد 
کند. اینکه مردی در غم از دست دادن گاوش، راهی غیر از جان بخشی به او در 
تن خود نمی بیند، یک دعوای طایفه ای یا مرافعه ای بر ســر زمین نیست که با 
شــور اهالی برطرف شود. از طرفی وضع ناشــناخته مشدی حسن، در روایتی 
واقع گرایانه، نمی تواند ســویه ای نمادین داشته باشــد. پس این جداافتادگی، 
دعوتی است که اهالی را برای مراسمی همچون «زار» به میدان ده می کشاند 
و در پی آن، ســاعدی را نیز برای نگریستن به قصه ای دیگر از ماجرای «ترس» 
آماده می کند. شــرح این موضوع در نگاهی به ســکانس های آغازین فیلم و 
چگونگی آماده ســازی تماشــاگر بــرای مواجهه با مرگ ناگهانی گاو، آســان 
می شود. دلبستگی مشدی حسن به گاوش و نگرانی عباس از سرکشی طایفه 
هم جوار، اهمیت زیســت اهالی با دارایی هایشــان را نشان می دهد. گاوی که 
همه اهالی از شــیرش بهره می برند و برکنده از هر خوانش پوپولیستی، نبود 
این گاو برای همه اهالی دگرگونی ایجاد می کند. وقتی کدخدا، اسلام و عباس 
مشدی حسن را برای درمان به شهر می برند و در میانه راه با او مثل یک حیوان 
زبان نفهم رفتار می کنند، زمینه لازم برای هر گونه برداشــت «هستی شناسانه» 
فراهم می شــود. اما بلافاصله دختر جوانِ روســتا که عشق ورزی در روایت را 
نمایندگی می کند، در حال بزک شــدن دیده می شــود و پیرزنی (ننه فاطمه در 
عزاداران بیل) که با دعا و طلســم برای اهالی بیرق می چرخاند، حالا دایره به 
دست، نوای شادیِ بی جانی را به روح شخصیت های داستان باز می گرداند. با 
این پایان بندی، چالشی واقعی، روایت «گاو» را به کنکاش پایان ناپذیر ساعدی 
نزدیک می کند. در واقع اگر ســاعدی به سراغ روستا می رود نه برای استخراج 
داســتانی چشمگیر یا خلق شــخصیت هایی بدیع، که بیشتر آماده سازی خود 
و مخاطبش برای مواجهه با روایتی ســاده از دگرگونی وضع انســانی در یک 
موقعیت شناخته شــده اســت. در اینجا وضــع ســیدآبادی ها و آنچه به آن 
وابسته اند، همین کارکرد را دارد. قصه های به هم پیوسته ای که شخصیت های 
«عزاداران بیل» شکل می دهند، روزمره های اهالی روستاست که با وقوع یک 
آفت، در مرز تحولی انســانی قرار می گیرد. مرگ گاو مشــدی حسن و مریضی 
اسب مشدی رقیه، روند این دگرگونی را بروز می دهد. نتیجه اش سفر ایلام به 
شــهر است و تبعید ناخواســته او به یک تیمارستان؛ جایی که صدای سازش 
دیگر به گوش نخواهد رســید و شاید به تدریج، در اندوه خاک سیدآباد به یک 

فراموشی ابدی دچار خواهد شد.
آرامش در حضور دیگران، ناصر تقوایی، ۱۳۴۹

ارتبــاط اصلی میان شــخصیت ها در فیلم «آرامــش در حضور دیگران»، 
مبتنی به ســاخت وضعیتی اســت کــه راه را بــرای بروز حــالات روحی و 
دگرگونی های درونیِ ســرهنگ همــوار کند. طراحی هنــریِ ناصر تقوایی در 

این فیلم،  نشــان می دهد که او بیش از دیگران ایده های ساعدی را درک کرده 
و تلاش می کند ســاخت روایــی و بصری فیلمش در خدمــت صورت بندی 
موقعیتی باشد که شخصیت های ســاعدی از او می خواهند. ردیابیِ ترس در 
اینجا به نمایش بیمارگونه ســرهنگ واگذار می شود. دختران او با جداشدن از 
شــهری کوچک و سفر به تهران، نوعی پیشــنهاد تازه برای رهایی از وضعیت 
پیشــین خود را به آزمایش گذاشــته اند. وقتی ســرهنگ و منیژه به خلوتگاه 
عاشقانه ملیحه و مه لقا وارد می شوند، منیژه در این موقعیت ناشناخته، لحظه 
به لحظه با پیشــنهادهایی مواجه می شود که گویی طرح سؤال اولیه فیلم را 
بسط و گســترش می دهد. او ناظر زوال تدریجی روح و روان سرهنگ است و 
خوب می داند که نتیجه ورشکســتگی همسرش هولناک خواهد بود. تقوایی 
این چالش را از طریق نگاه مبهوت منیژه به شــرایط پیرامونش، به تماشــاگر 
انتقال می دهد. شــرایطی که مثل یک حجم سیاه ترســناک در میان درختان 
باغ به وجود آمده و حالا هر کدام از شــخصیت های ســاعدی باید راهی برای 
کناره گیری از آن پیدا کنند. هویت واقعی سرهنگ، که هم می تواند شخصیت 
اصلی پیرنگ باشــد و هم می تواند به عاملی برای انتقال وضعیت دخترانش 
به روایت تبدیل شــود، در همین کناره گیری دیده می شــود. او نیز مثل مه لقا 
و ملیحــه، راهی برای عبور از بیماری ناخواســته اش می یابــد. به هر ترتیب 
صورت دیگرگونه انزوای انســان و سرگشــتگی در مقابل نامهربانی ها، از «بادِ 
جن» تا «آرامش در حضور دیگران» در جریانی مداوم قرار می گیرد. ســرهنگ 
در روزهای ســخت پریشــانی اش، گرایشی ناخواســته به پرسش های ناتمام 
ســاعدی دارد. او در حیاط خانه موجــودی عجیب را می بیند که دیگران قادر 
نیســتند در تماشای آن با او همراه شوند. در شب میهمانی، دکتر از حال و روز 
بیماری می گوید که عامدانه قرار اســت پایان سرگذشت سرهنگ را به منیژه و 
تماشــاگر یادآور شود. انتخاب این لحظه، به روشــنی در پی بروز عینی نوعی 
دیوانگی به سرگذشــت ســرهنگ اســت که در فیلم نامه «آرامش در حضور 
دیگران» برجسته ســازی می شود؛ مضمونی که اساس روند روایت را راهبری 
می کند و فارغ از خوانش های مرسوم، معناپذیری چالش شخصیت سرهنگ 
و بیمــاری اش را از هر گونه ســویه انتقادیِ تمثیلــی دور می کند. «آرامش در 
حضــور دیگران»، به گونه ای که تقوایی و ســاعدی به آن می نگرند، تشــریح 
یک رابطه بسیار ســاده اما پیچیده است؛ رابطه ای میان آزادی و تردید. به هر 
ترتیب متناسب با رویکرد ســاعدی، در اینجا نیز یک پایان بندی مبتنی بر آیین 
صورت می گیرد که تأکید درســت فیلم به نگرش ســاعدی را نشان می دهد. 
وقتی که ســرهنگِ نیمه جان و تشنه در تخت بیمارســتان از دست منیژه آب 
می نوشــد، گویی همان پیرزن خاطرات ساعدی در شکلی دیگر به کارویژه اش 

ادامه می دهد.

نگاهی به فیلم «پدر»

شاه لیر نسیان زده

نگاهی به فیلم های «گاو» و «آرامش در حضور دیگران»
ساعدى و کناره هاى شهر 2

سه فیلم مستند «خنده در تاریکی»، «شهر سوخته» 
و «کیارســتمی و عصــای گمشــده» در صفحــه ویــژه 

هنروتجربه در سایت هاشور به اکران آنلاین درمی آیند.
در ادامــه اکــران فیلم های هنروتجربــه در صفحه 
ویــژه در پلتفــرم هاشــور، فیلم های مســتند «خنده در 
تاریکی» ســاخته مژگان خالقی، «شهر سوخته» ساخته 
ناصر پویش و «کیارســتمی و عصای گمشــده» ساخته 
محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
به نمایش آنلاین درمی آیند. «خنده در تاریکی» مستندی 
درباره ســیر تحولات تاریخ تئاتر اصفهان از آغاز تا امروز 
است که دی ماه ۹۸ در سینماهای هنروتجربه اکران شد.

در این فیلــم چهره هایی همچون علی رفیعی، رضا 
ارحام صدر، نصــرت االله وحدت، کیومرث پوراحمد، پرویز 
ممنون، جهانبخش سلطانی، ژاله رجایی، ناصر کوشان 
و نیکیــد میرزاییانس و... به روایــت تاریخ تئاتر اصفهان 
پرداخته اند و زنده یاد پرویز پورحسینی گویندگی گفتارمتن 
آن را برعهده داشته است. مستند «شهر سوخته» درباره 
منطقه شــهر ســوخته زابل است؛ شــهری که یکی از 
بلندترین تمدن های دوران سپیده دم تاریخ را داشته  است. 
کاوش هایی که در چندین دهه اخیر در این شهر صورت 
گرفته بسیاری از یافته های باستان شناسان و تاریخ نویسان 
را دگرگون کرده است و این فیلم تلاش دارد تا بخشی از 

این یافته ها را به تصویر بکشــد. در خلاصه داستان فیلم 
آمده اســت: «هم زمان با کاوش باستان شناسی در شهر 
ســوخته صدایی از اعماق خاک شــنیده می شود. فیلم 
در حالی که همراه با باستان شناســان به روایت گزارشی 
لحظه به لحظه از کاوش هــا می پردازد، موازی با آن به 
جســت وجوی صدا در اعماق خاک و بــه اعماق تاریخ 
می رود تا با مردم کهنسال شهر سوخته همراه شود...». 
«شــهر ســوخته» مردادماه ۱۳۹۹ روی پرده سینماهای 
هنروتجربه رفت. مستند «کیارستمی و عصای گمشده» 
به کارگردانــی محمودرضا ثانــی و تهیه کنندگی بهروز 
نشان، از شهریورماه سال گذشــته روی پرده سینماهای 

هنروتجربه بود. این مستند روایتی از نوع نگاه کیارستمی 
به زندگی و سینماســت که کارگردان آن پیش از ساخت 
این مستند بلند، کتاب «عباس کیارستمی و درس هایی از 
سینما» را تألیف کرده بود. این کتاب به زبان های مختلف 

ترجمه و در ایران و آمریکا چاپ و توزیع  شده است.
اکران آنلاین هنروتجربه اواخر بهمن ماه با دو مستند 
«کودتــای ۵۳» ســاخته تقی امیرانی و «قصــه بولوار» 
ســاخته داود اشرفی در هاشور آغاز شــد و با آغاز سال 
۱۴۰۰ ســه فیلم «چی چکا» ساخته رها فریدی، «بی گاه» 
بــه کارگردانی پویا اشــتهاردی و «وقتی پروانه شــدم» 

ساخته آرش زارع به آنها اضافه شدند.

اکران آنلاین «هنروتجربه» با 3 مستند بلند تازه مى شود


